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*هنگامه سلطانى ولاشجردى

كيدهچ
جه آفريننده نظام خلـقـتد توى است كه هم مـورتر از امـورگزينش و انتخاب بـر

ه در حال گزينش است.اردى مختار آفريده شده هموجود انسان كه واست و نيز خو
ا بهند تعالى در ميان انسان8ها بعـضـى راه بر اين مطلب است كه خـداوتاريخ گـو

دمگزيده و بر ساير مراى اين مهم برا بردانيده و آنهـا رص گرحى خويش مخصوو
د بيان شده است؟ در اينآن سخنى در اين مورجيح داده است.آيا در قرى و ترتربر

ده است،و بهگزيده و علت و ملاك اين گزينش چـه بـوا برادى رت چه افـرصور
نه است؟نمندى چگوى ديگر بيان اين قانوتعبير
8و منابع(ع)ميـن8ايات معصوآن كريم و مبين آيات شريفه يعنـى:رواجعه به قـربا مر
اده الهى اساس و پايه اصلى گزينشاراست وسد كه خوط چنين به نظر مى8رمربو

د خداى تعالى به بندگان خويشنمند است.علم نامحدواست او قانواست.اما خو
ان از لحاظ قابليت و استعـداددم كه با ديگـرادى خاص از ميان مرو شناخت افـر

دجوديده است.واد گرجب گزينش اين افـرند موت دارش هدايت الهى تفـاوپذير
ده است.مهم8ترينا لايق و شايسته اين انتخاب نمواد آن8ها ره در اين افرصاف ويژاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان.احد تهران و عضو هيأت علمى دانشگاه پيام نور ـ وآن و حديث دانشگاه تهرم قرشد علوشناسى ار* كار
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ده است.ابر خداى متعال بواد تسليم محض آنها در برصيت اين افرصفت و خصو
ديت،ايمان و شكر ملاك8هاى ديگـرت و اطاعت،عبودن قنـوص و پاك بوخلو

گزينش اصلح مى8باشند.
شنى و گاه در لفافه آمده است.مـصـداقگزيدگان گاه بـه روآن كريم نام بـردر قر

مى8باشد كه جامع صفات نيك و لايق اصـطـفـاء از8(ع)8م آل محمـدبارز دستـه دو
ده8اند.ى خداى تعالى بوسو

ت،اسلام،ايمان،آل.اصطفاء،اصلح،قنوه:اژكليد و

آمددر
ى نيستند.ى انسان و ميل به دانستن در او و اين باور كه دانايان با نادانان مساوكنجكاو

لى شناخت حقايق وق داده است.وگاهى بخشى از اين جهان ناشناخته سوى آا به سواو ر
سيعى از اين دنياى ناشناخته،از طريق كتاب8هاى آسمـانـىئى بخش وانين و امور جـزقو
ن تحريg باقى مانده است.با مرورآن كريم كه بدوص قراى انسان ممكن شده،به خصوبر
ند،به مشابه يك 8ديگرًه8هايى روبرو مى8شويم كه در ظاهر از نظر معنى تقريبااژآن كريم با وقر

ار دهيم به مفاهيمى دست مى8يابيم.عه و در كنار هم قرا در يك مجموى كه اگر آنها رطور
تند از:«صفو»،«جبى»،«خير»،«نخب»8و كلماته8ها عباراژعه ويكى از همين مجمو

ه8ها اسـتاژك بين اين وفته8اند.آنچه مـشـتـرآن كريم به كـار رفته شده از اينها كـه در قـرگر
معناى گزينش و انتخاب مى8باشد.

گاناژشناخت و
لى هر يكادف وع به ظاهر متـرضود در اين مـواره8هاى واژه شد وهمان8طور كه اشـار

ك مى8باشند.چه در اصل معنا مشترند.گرا دارص خويش رت و مخصومعناى متفاو
¹ÓU«دد:ه مى8گردن ذهن مخاطب به آياتى اشارشن نمواى آغاز بحث و آشنايى و روبر
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ه صفواژو
هنگ لغت مى8باشدص8«العين»8كه قديمى8ترين فرس8ها و به خصوصفو در بيشتر قامو

،٢ىچيز8معنى شده است.يعنى:صافى،شفافيت و نيز به معنى خالص هر١به نقيض كدر
د استفاده است كلمـه8آمده است.كلمه اى كـه مـور٤ص از هر آميختگـىو خلو٣8گزيـدهبر

دهد8ـ8مصطفى8ـ8و گاه جمع به كار برت مفرل آن مى8باشد كه گاه به صوراصطفاء و اسم مفعو
فتن و دريافتگزيدن مى8باشد.و نيز به معنى گرشده است.اين كلمه به معنى اختيار و بر

دست خالـص خـوا دو و او ر٦فتن خالص يـك شـىء.8و گر٥ب يك شـىء.خوگزيـده وبر
٩ص از آميختگى و ناخالصى.8و ايجاد خلو٨دن.گزيده و خالص شمرا بر8و او ر٧فتن.گر

ن» و8«المصطـفـو١١گزيده اسـت8و به معنى بـر١٠(ص)ماكره8«مصطفى»8لقب پيـامـبـراژو
8مى8باشد.١٢ه است؛به معنى انتخاب شده8هااژ«المصطفين»8كه از همين و

ص از هر آميختگـىساندن آنها به خلوخى،گاه رد برند نسبت در موراصطفاى خداو
ندمان و دانش خداود و گاه به انتخاب آنها است.و اين به فرد دارجواست كه در غير آنها و

ل جدا نيست.م از معناى اوچه معنى دواست،اگر
هايـى»8است و منظور 8چيزلاهالهِصفو ات8«س8ها مشاهده شد عبـارتعبير جالبى كه در قامـو

ند و دارشدنى و زياد شدن وريزگ،ريگ،آب،مال و….مى8باشد كه حالت افزومثل سن
د.ه8«صفو»8مشخص مى8شواژاين8ها آنچه شفاف و خالص از آميختگى8ها و….باشد با واز 

دجو؛در كلمه اصطفاء نـيـز وعهكلمات مجـمـوك دراين معانى دقيق و كليدى مـشـتـر
دن از آميختگى8ها و ناخالصى،ص،پاك بو.شفافيت،صافى،خلو١تند از:د.و آنها عباردار

ى ديگر از همين معناى اصلى است.كه معنى اصلى است،حتى معناى گزينش هم،تعبير
د خالص8تربـاشـد و ازمى8گزيند كه از هـمـانـنـدهـاى خـوا برى يا كـسـى را انسان چـيـززير

د آنشوات سنگ آن جدا مى8كنند تا خالص8تـرا از ذر طلا رًناخالصى8ها پاك8تر باشد،مثلا
گزيدهميان طلاها،آن طلايى كه عيار آن بـالاتـر اسـت بـرمى8گزيننـد.و درا برقت طـلا رو

د….د و زياد مى8شونى دار.آنچه حالت افزو٢ص آن بالاتر است.ا كه خلود،زيرمى8شو
راد� اين ريشه نيـز دـ8همان معنايى كه ما در اصطفا نياز داريم ـ.كلمات ديگر هـم خـانـو

ستفى:دوَا گويند.صى رادرستى و بر 8«صفا»8خالص دوًك هستند.مثلامعانى مشترهمين 



٤٤ تفسير و مفاهيم سال�نوزدهم

مخلص و….
گزيدن مى8باشد.كلمهدن از سايرين و برك است جدا كره8ها مشتراژپس آنچه در اين و

ساير مشتقات مثل8«مصطفى»،«مصطفين»،«اصطفاك»،«اصـطـفـى»8و… بـهاصطفاء و
ى ـ به گزينى ـ مى8باشد.ب يك شىء يا به تعبيرمعنى انتخاب خالص و خو

ده شده است.ان8«أصفياء»8نام برآن با عنو8در قر(ع)ان ديگر88يا پيامبر(ص)از شخص پيامبر8
ت است از:د عبارد دارجـود و معانى اصلى اى كه در اين ريشه و مشتقـات آن وارپس مو

ا در.سختى و ناخالصى ر٢ص،پاكى،صافى،شفافيت،جداى از ناخالصى8ها،.خلو١
.به گزينى يا خالص گزينى.٤ايش و زياد شدن،.قابل افز٣اه ندادن،د رخو

ه خيراژو
فته استآن مشتقاتى از آن به كار رد و در قرتباط دارع ارضوى كه با موه8هاى ديگراژاز و

ده8اند.اگرير»8آورِاى8«خ معنى بر٦ير»8و َاى8«خ معنى بر٢٤د هنگ8ها حدوه88«خير»88است.فراژو
نظر بگيريم،يعنى:هر آنچـه كـهم كلى درا يك مفهودات8«خيـر»راغب در مفرطبق گفتـه ر
گزيده و…ت،فايده،پاك،برم،عزف،كرغبت كنند،مثل عقل،فضل،معروهمه به آن ر

ه8ها و معانى8«خير»8و مشتقاتاژسعت از وعه با اين ودمند ديگر،پس در مجموو هر چيز سو
١٣د معتبر مى8باشد.ارتمام مودرك همين است وآن معنى كامل و مشتر

ÊÚð ÓdÓ„Ó≈د ميل است،مثل:«ب و مورغود كه مربه مال دنيا از آن جهت خير گفته مى8شو

šÓOÚdÎ««ا دل پسند استير»گويند،زيرَب«خد.به چيز خو؛يعنى:اگر مالى بگذار)٢/١٨٠ة،(البقر
)٢/٢٦٩ة،(البقـر»ً»ËÓ�ÓsÚ¹ ÔR?Ú Ó�« Ú×JÚLÓWÓ< ÓI?ÓbÚ√ ÔðËwÓš ÓOÚdÎ1 «Ó¦?dOÎ«و آدمى بدان ميل مى8كند.نظـيـر:

ب و دلپسند است به همين خاطر بدان خير گفته شده است.معنايى كهغون حكمت مرچو
ده:هبه و بخشش است.م ـ آورن دوس ـ قران قديمى8ترين قامو8«العين» 8به عنو

ّ،ضـد١٤تند از:هبه و بخشـشير»8آمده عـبـارَاى كلمه8«خان مثال معانى8اى كـه بـربه عنـو
ا بـر8تفضيل دادن كسى ر٢٠ب،غـو8مر8١٩دلپسند،١٨،مال،١٧ت8ّم و عز8كـر١٦ف،8معرو١٥شر،

اك اللهحمت مثل:«جـزاب،اجر،ر ثو٢٣ت نيكد،اجـركت،مز8بر٢٢،نعمـت،٢١كس ديگر
8است.(ص) دّت محمز حضردمان كنايه ا8بهترين مر٢٦نام:َالا8ُخير٢٥اصل،شكل،هيئت8٢٤»ًاخير

ك8«آنچه دلپسند است و همه بدان ميل مى8كنند»8مى باشد؛بعـضـىپس معناى مشتر
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ىانند مصاديق خير باشند به خاطر چيـزمعانى ذكر شده مثل8«مال»8و8«خيل:اسبان»مى8تو
ك است.ير»مشترَير»در بيشتر معانى با«خِد و…،كلمه«خد از سود دارجوكه در آنها و

گزينندهل از مصدر اختيار است به معنى بركلمه مختار كه اسم فاعل و نيز اسم مفعو
فته است.آن كريم به كار ر8فعل8هايى در قر٢٧8گزيده شده مى8باشد.از مصدر8«اختيار».و بر

ـَ.مثل خـار٢دن،اه گزينش كـر.به دلخـو١ به معـانـى:ًا،يختار،اختيـارَاما فعل اخـتـار
.انجام٤ ،٢٩.طلب آنچه خير است٣ ،٢٨دمميان جمعى ـ،اختيار كـرگزيدم ـ از:برُترَختِا

/٤٤ (الدخان،»ËÓ�ÓIÓbš« Ú²ÓdÚ½Ó¼UÔrÚŽ ÓKÓŽ vKÚrاد خير8«.ايج٦ ؛٣١ته عليهم8ـى دادن8ـ8اخترتر.بر٥ ،٣٠خير

٣٣.)٤٤/٣٢(الدخان،»ËÓ�ÓIÓbš« Ú²ÓdÚ½Ó¼UÔrÚŽ ÓKÓŽ vKÚrدن آنها بر غير«.تقديم و مقدم كر٧ ٣٢.)٣٢

اگزيننـده آن رى كه برفتن چيزگرگزيدن وف لغت:هو مختار فى كذا،يعنى:بـرر عرد
د يكىد دارجو88دو اصل و٣٤كلام است.در اين مادهخير مى8بيند.و اين غير از معناى آن در

ىترد و براد انتخاب مى8شود.و نيز8«خير»8آنچه از بين افرى بر غير خوترى برانتخاب و ديگر
د.جيح دارو تر

ه جبىاژو
ت فعل مى8باشد،مثلفته است؛هم به صورآن كريم به كار راز ريشه8«جبى»8آنچه در قر

٣٥8اج از مصاديق8است. و….«جبى»:جمع با قيد انتخاب و استخرُبى،إجتبيتَيجبى،إجت
دم،«جبيتج كرال آنها خـارا از امودم و آن را جمع كـرقتى ماليـات راج»:ويت الخــرَبَ«ج

اف چاه به اعتباردم.خاك اطرا جمع كرال آن ردم و از امواج كرا استخرقتى آن رالمال»:و
د.ى«جبى»گفته مى8شودن آن در كناراجش از چاه و جمع كراستخر

صيت اين صيغه يعنى:افتعال«اجتباء»8هم معناى8«جبى»8است به اضافه اين8كه خصو
د،يعنى:دقت و امتياز خاص و اختيار.«اجتباء»8يعنى:اختيار و انتخاب و معنىا نيز دارر

 ـاست.كلمات ديگر اين مجموق8ـ8جداكررَدن8ـ8و فد8ـ8دور كرجمع در اينجا در مقابل طر عهدن8
ى كه جمع8كنندهض ـ چيز جابيه ـ حوًند،مثلاد دارا در خودن رعى معناى جمع كرنيز به نو

دم كه دور هم جمع شده8اند.هى از مراست يا گرو
اد جمع مى8كنى و سپس او راى خوا برقتى آن راما كلمه اجتباء،به معناى اين است:و

داند و ازديك گرد و نزديك آورد نزا به خوقتى شخصى شخص ديگر رانتخاب مى8كنى،و
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٣٦ده است.ا جمع كرد و او رار دهد،گويى ميان خود قرديكان و خاصه خونز

ه فيض و بخششگزيده است ويژا كه بران رند پيامبر يا ديگردر8«اجتباء»8آمده است:خداو
گىد)8و اين ويژجمع شواهم آيد8(وايش فرنج بـرن رن نعمت8ها بدونه گودانيد كه گوالهى گر

ا.گزيد او ر8بر88٣٨اجتباه:اصطفاه؛٣٧ديقين و شهدا است.ّصاى انبياء و بعضى مقربين ازبر

ىسى لغونتيجه برر
دن وك در ريشه8«صفو»8و مشتقات آن،شفافيت و صاف و خـالـص بـومعناى مشتـر

دن از آميختگى8هاست و حتى در كلماتى نظير8«اصطفاء»88نيز كه به معناى گزينـشجدا بو
تر است و به همين خاطرصيتى براى خصود كه دارى به كار مى8رود چيزده شده؛در مورآور

دن از آميختگى8هاسـت.عى جدا كرد نود جدا و انتخاب شده است و اين خواز امثال خو
ست خالص،سنگى كه صاف و جداى از ناخالصى8هاست،دن دومصاديق آن مانند:جداكر

اه «اصطفاء»به معنى:خالص يك شىء راژى»و…،وّفَشير8«صفى»،گزيده مال«صشتر پر
م و كمك بـهص و تداودن ـ به گزينى ـ و ايجاد خـلـوا جدا كرب آن ردن و خوانتخاب كـر

ند از معانى ديگر آن مى8باشد.ص از جانب خداوادامه اين خلو
ا تشكيلگ رعه8اى بزره كه مجمواژاى هر وع بره8هاى متعدد و معانى متنواژاما8«خير»8با و

غبت مى8كنند؛ مانند: عقل،ى كه همه بـدان رك8اند:آن چيزمى8دهند در اين معنى مشتر
ده شده مصاديقس8ها آورد در قامواردمند ديگر.آنچه در بقيه موفضل و….و هر چيز سو

هايى هستند كه همه بدانهام و فايده….چيزف،كرآن مى8باشد،مانند:هبه و بخشش،معرو
گزيده نسبت بـهگزيدن و انتخاب است،از اين جهت كه شىء بـررو مى8كنند.«اختيار»بر

مصاديقاج ازدن با قيد انتخاب و استخرب و دلپسند است.و8«جبى»8جمع كرغوگزيننده مربر
صيت اين صيغه كه دلالت بر دقت و امتيـازاست.«اجتباء»8معناى جبى به اضافه خـصـو
د.ده مى8شوخاص و اختيار و انتخاب مى8كند به آن افزو

نمندى اصطفاءقانو
نده و نمايانگردارهى از آيات روبرو مى8شويم كه دربرآن كريم با گرول به قردر نگاه او

ند،ا در ذهن انسان بر مى8انگيزسش8هايى رانين و ضابطه8هايى كلى مى8باشند و بى گمان پرقو
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سش8ها شده است.جب ايجاد اين پردن موسد همين كلى بوبه نظر مى8ر
ند متعال است كه در امور جهاناست خداوخواده وابطه بـا اراين سلسله آيات،در ر

سد در اين آيات ازى است و بر همه چيز و همه كس حاكم است.در ابتدا به نظر مى8رجار
فته اسـت ازاى انجام كليه امور جهان سـخـن رت تنها عامل بـرند به صوراست خـداوخو
د جرياناى خوار داده كه هر يك در مجرها سنت8هايى قراى همه كارند برى ديگر خداوسو
انينى بر اين جهان حاكم است.د و قودار

ى نامامل و عناصرآن مشاهده مى8كنيم كه از عـودر آياتى از قراده الهى:است و ارخو
ده شده است كه در عالم نقش اصلى و بنيادين ايفا مى8كنند،و عامل ايجاد و افاضه آنهابر
ى،ترحمت،فضل و براهى،رند دانسته است مانند:خلقت و آفرينش،هدايت،گمرا خداور

سالت،ق، رديت رزق،تنگى و محدوق،بسط رزت،حكمت،رزّت،ذلمت،عزملك و حكو
تباط خاص با بعضى بندگان ـ ،انتخاب بعضـىشته8ها بر اشخاص ـ ايجـاد ارستادن فرفر

ا مى8طلبد.و نيز در ضمنند رجه و عنايت خاص خـداود تواراد،….هر يك از اين موافر
٣٩ند نهفته است.طه معناى انتخاب خداوآيات مربو

ËÓ—ÓÐp̂Ó¹ Ó/ÚKÔoÔ� Ó¹ UÓAÓ¡UÔË Ó¹Ó/Ú²Ó—UÔ� Ó1 UÓÊUÓ� ÓNÔrÔ�« Ú/OÓdÓ…ÔÝ Ô³Ú×ÓÊUÓK�« ]tË ÓðÓFÓ�UÓv«آفرينش و انتخاب:

ŽÓL]¹ UÔAÚd1ÔÊu«لىمى8گزيند.واهد مى8آفريند و برا بخودگار تو هر چه ر؛پرور)٢٨/٦٨صص،(الق
تر است.ند بره است خدا و از آنچه [با او]شريك مى8سازان اختيار نيست.منزا توايشان ر

³[ »��ËÓŽÓKÓK�« v]tC ÓBÚbÔ«هدايت:qOË Ó�MÚNÓł UÓzUdÏË Ó�ÓuÚý Ó¡UÓ� ÓNÓbÓ1«ÔrÚ√ ÓłÚLÓFsO«،؛و)١٦/٩(النحل
است همـهاهى كج و اگر مى8خواست و از ميان آنها اسـت راه راهنمايى بـه رداست ربر خ

د.ا هدايت مى8كرشما ر
استد خواهد،ديگر در مورا بخوك عملى رند متعال از انسان8ها عمل و تراگر خداو
است و مشيتدشان اختيار كنند.اما خواى خواستند برانند آنچه خوند تا بتواو اختيار ندار

د.ن است و حكمت داراى ضابطه و قانوند دارخداو
ا بهد كه مانند نشانه مـا رار داره8هايى قـراژشد ودر آياتى كه ذكراده الهى:نمنـدى ارقانو

ن است.اى ضابطه و قانوند داراست خداود كه:خون مى8سازهنمواين مطلب ر
اده الهىنمنـدى ارند متعال است و بيانگر قانـوه8هاى كليدى از صفات خـداواژاين و

ده و بى8هدف نيست.ند بيهواند باشد و اين كه افعال خداومى8تو
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ËÓ—ÓÐp̂Ó؛و آيه:«)٦/١٢٤(الانعام،»K�«]tÔ√ ÓŽÚKÓrÔŠ ÓOÚYÔ¹ Ó−ÚFÓqÔ— ÝÓ�UÓ²Ótفه:«آيه شريند:علم خداو

√ÓŽÚKÓrÔÐ LÓsÚ< ��« w]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷       …«ان.ه آل عمر8سور٣؛و آيه8)١٧/٥٥اء،(الاسر
ËÓ�Ó1 UÓÊUÓ� ³ÓAÓdÌ√ ÓÊÚ¹ ÔJÓKÒLÓtÔK�« ]tÔ≈ Ë ôÓŠÚOÎUآيه شريفه:«دن او:تبه بوند و بلندمرحكمت خداو

√ÓËÚ� sÚË Ó—Ó¡«Š −Ó»UÌ√ ÓËÚ¹ ÔdÚÝqÓ— ÓÝÔ< ôuÓOÔŠuwÓÐ S–Ú½t� Ó¹ UÓAÓ¡UÔ≈ ½]tÔŽ ÓKwyŠ ÓJrO«٤٢/٥١ى،(الشور(.
^K�«]t?Ô� ÓDnOÏÐ F?³ÓœUÁ¹ ÓdÚ“Ô‚Ô� Ós?Ú¹ ÓAÓ¡UÔË Ó¼ÔuÓ�« ÚI?ÓuÍآيه شريفـه:«ت او:ند و قدرلطB خـداو

�«ÚFÓee¹«٤٢/١٩ى،(الشور(.
�ËÓ¹ÚJ?ÓQÓÊ]K�« ]tÓ¹ Ó³Úآيه شريفه:«منت گذاشتن او:ÔjÔd�« Ò“Ú‚Ó� LÓsÚ¹ ÓAÓ¡UÔ� sÚŽ ³ÓœUÁË Ó¹ÓIÚb—Ô� ÓuÚô

√ÓÊÚ� Ós]K�« ]tÔŽ ÓKÓOÚMÓ� UÓ/Ó�ÓnÓÐ MÓU«٢٨/٨٢،(القصص(.
ند تعالى است كهد گزينش خـداوارى آيات مشابه از مصاديق و مـواين آيات و بسيار

ا به آنها اختصاص داده استهبت8هايى رگزيده و نعمت8ها و موا بره8ها راد يا گروبعضى افر
ا در اين دنيا دنبال كند.د رتا اهداف خاص خو

فه گزينشطرابطه دور
ى علم،ند متعال از رود،همان8طور كه خداود دارجوفه وابطه دو8طردر اين جا يك ر

لى اين عنايات شاملار مى8دهد،ود عنايت قرا مورحمت و…بندگان خويش رحكمت،ر
هايى در همين آيات كه مفاهيمنكات و معيارلى از سويى ديگرد.وحال هر كسى نمى8شو

د مانند:عبـدده شون اين8كه از مصداقى خاص نام بـرد بدود دارجـوا بيان مى8كننـد وكلى ر
ند متعال،ى خداى تعالى و پشيمانى،ايمان،اطمينان قلبى به خداوگشت به سودن،بازبو

تنـى،اع نعمت8هـا،فـروش انودن،شايستگـى پـذيـراستن و طلـب كـردن،خـوكاربـونيكـو
ع ـ و شكر و….ع و خشوى ـ خضودارمانبرفر

اى اينى كلى است،شخصى كـه دارند معيـارى خداوگشت به سوانابه و توبه و بـاز
دد.ه8مند گرد تا از نعمت هدايت او بهرار مى8گيرند تعالى قرجه خداود توصفت باشد مور

»ýÓdÓŸÓ� ÓJ?ÔrÚ� sÓb?�« Òs¹� ÓË UÓ�]Ð v?t½ ÔŠuÎË U?Ó�«]c√ ÍÓËÚŠÓOÚM?Ó≈ U�ÓOÚp?ÓË Ó�ÓË UÓ�]OÚM?ÓÐ Ut?≈ ÐÚdÓ¼«r?OÓË Ó�ÔÝuÓv

ËÓŽ�OÓ√ vÓÊÚ√ ÓCLOÔb�« «uÒs¹ÓË Óð ôÓ²ÓHÓd]CÔ< «utO1 Ó³ÔdÓŽ ÓKÓ�« vÚLÔAÚd1sOÓ� Óð UÓbÚŽÔ¼uÔrÚ≈ �ÓOÚtK�« ]tÔ¹ Ó−Ú²Ó³≈ w�ÓOÚt� ÓsÚ

¹ÓAÓ¡UÔË Ó¹ÓNÚb≈ Í�ÓOÚt� ÓsÚ¹ ÔMVOÔ«٤٢/١٣ى،(الشور(.
ى دادن و بخشش الهـىترهاست كه جهت تفضل و بـرمعيار شكر يكى ديگر از معـيـار
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.)٤٠/٦١(غافر،»Ê]K�« ]tÓ� ÓcÔ< ËÓCÚqÌŽ ÓKÓM�« v]”UË Ó�ÓJs]√ Ó1Ú¦ÓdÓM�« ]”U¹ ô ÓAÚJÔdÔÊË≈ديده است.«ح گرطر
دن آن8كه نامى از فرح شد بدوه در آياتى كه ياد شد ملاك8هايى به طور كلى مطرالاخرب
ى اين ملاك8هاده باشد.در آيات ديگرا انتخاب نموند آنها رد كه خداوده شوه خاصى بريا گرو

ه8ها آمده است.اد يا گرود يا افرمبانى با ذكر نام8هاى خاص از فرو

ملاكFهاى گزينش
داتجواع نعمت8ها به موحمت و انوسانيدن رند كمال محض است و آفرينش و رخداو

سد.د براهد كه انسان نيز به كمال خوست.او مى8خومه صفات ذاتى اولاز
ه8اى در انسـانايـط ويـژشرفيـت وند احتيـاج بـه ظـرحمت از جـانـب خـداودريافـت ر

افيتى رگاهانه و مستمر چنين ظردى است كه در سايه اختيار و انتخاب آجود.انسان مودار
ا داشته باشد.ص رهبت8هاى مخصوش مواند استحقاق پذيرد ايجاد مى8كند تا بتودر خو

گزيده است.درى خاص براى امورا برادى رند از ميان انسان8ها افربه طور حتم خداو
ده8اند كه نه تنها نامد گذارجوصه وادى پا به عرن مختلg افرى يا در طى قرودم هر عصرمر

ا تا چنديـند رشت امت يا امت8هاى پس از خونوآنها هنوز در تاريخ مانده است بلكه سـر
مايهن آن8كه سرديده8اند و بدوان گراى ديگره8هايى برها و اسول ساخته و الگون دچار تحوقر

د جذبى خوا به سودم راهند مرنگ بخوان دستاويز و نيرارج كنند و با هزاه خراى در اين ر
ديدند.مينى انسان8ها گرب زل تاريخ بماند،محبوكنند تا نامى از آنها در طو

ندگى شاننبيلـى و… و زمايه شان عصايى،زدند كه سرادى بومى8دانيم بيشتر آنها افر
ارد» و….قرن»8«شداد»،«نمروعون8«فرگو چوادى زورابر افرده است و در بربسيار ساده بو
تباطىده8اند.با اين همه آن8چنان ارانده و استاد نديده و گاه يتيم بوس ناخو درًداشته8اند غالبا

ده8اند كه چنينصياتى بواى چه خصـوى با خداى خويش پيدا مى8كنند.مگر آنهـا دارمعنو
ى آفريده8اند؟اعجاز

اهى و خداجويى آفريده شـده اسـت وت خداخـوپاسخ اين است كه انسان بـر فـطـر
ا نيزت پاك هستند و انسان8هـا رد در جهت اين فطرگزيدگان الهى،خـوان و ساير برپيامبر

ا برده است و آنها رگاه بوصيات و اخلاق آنها آند به آنها و خصـوانند و خداوبدان مى8خو
و نيـز) ١٧/٧٠اء،(الاسر»ËÓ<ÓC]KÚMÓ¼U?ÔrÚŽ ÓKÓ1 vÓ¦?dOÌ� L]s?Úš ÓKÓIÚMÓð U?ÓHÚCö?Oًـت«ى داده استرى بربسيـار
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ا به مقام بعثت،امامت و …گماشت. و اين8چنين آنها ر)٢٧/١٥ ؛النمل،١٧/٥٥اء،(الاسرت:آيا
تند از:سربلندىديده است عبارآن كريم ذكر گرآنچه از ملاك8هاى گزينش در آيات قر
ع به خدا ـ بندگانجوت رف و نهى از منكر،كثردر ابتلاء و امتحان،اخلاص،امربه معرو

ت و اطاعت ـ8قانتين8ـ،دن،قنوديت،حنيg بوقعى،اسلام،ايمان،عبواب ـ،احسان،بى8توّاو
احتصياتى است كه به صرت،صدق،صلاح،اينها خصوّدعا،شكر،صبر،پاكدامنى و عف

ح شده است و به طـوراد در آيات شريفه مطـرع گزينش ايـن افـرضوشنى در كنار مـوو رو
ى از اينصاف نيك ديگرد.اما اوط مى8شوند مربـوى خداومستقيم به انتخاب آنها از سـو

ندى خداوتباط مستقيم باگزينش آنها از سـوديده كه در ارآن كريم ذكر گرگزيدگان در قربر
دا به خوند اين صفات آنهـا ردد و يا خـداومى گرى به پس از اصطفاء آنها بـرده و بسيـارنبو

Ó³L?Ó— UÓŠÚLÓWÌ� sÓK�« ]t� MÚXÓ� ÓNÔrÚË Ó�ÓuÚ1 ÔMÚXÓ< ÓEÒÎž UÓKkOÓ�« ÚIÓKÚV?½ô ÚHÓC^«u>«نسبت داده است.مانند:

�sÚŠ ÓuÚ�pÓ     …«م وند چنان نرحمتى از جانب خـداو؛اى پيامبر به سبـب ر)٣/١٥٩ان،( آل عمر
اكنده مى8شدند…».نت پرامودى از پيرگر تندخو،خشن و سخت دل بومهربان گشته اى و ا

اى يك معنى مى8باشند واسلام و كلمه تسليم و استسلام هر سه داراسلام و ايمان:
مانىا نافـرگز او رى باشد كه هـرابر كس ديگر طورى در بـرآن اين است كه كسى و يا چيـز

د.د دور نسازا از خونكند و او ر
ندشتى كه خـداونوست به هر سرش و تسليـم اوند تعالى،پذيرابر خـداواسلام انسان در بر

٤٠8 اهى.امر و نوشت تكوينى،از قضا و قدر و چه تشريعى از اونوار داده است؛چه سرايش قربر
اتبىت است.اسلام و ايمان مرجات و طبقات آنها متفاوان تسليم انسان8ها درنسبت به ميز

اى اسلام بيان كنم كه كسىمينه آمده است:«نسبتى بر8در اين ز(ع)نين على8المؤد.از اميردار
ده باشد و پس از من هم كسى جز بمانند من بيان نكند.اسلام همان تسليم استجز من نكر

ار همان عمل و عمـلار و اقرو تسليم همان يقين و يقين همان تصديق و تصديق هـمـان اقـر
٤١فته است.گرش آمده و از اودگارفته بلكه از جانب پرورأيش نگرا از رمن دينش رهمان اداء.مؤ

ديتعبو
اد يا امت8هاكنار بيان گزينش و انتخاب بعضى افرآن كريم دردر بعضى آيات شريفه،قر

٤٢د.ان يكى از مبانى اصلى گزينش اذعان داربه اهميت اين ملاك و مبنا به عنو
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ند متعالادى در مقابل خداود يا افردن يك فرم تسليم بوساندن مفهواى ركلمه8«عبد»8بر
د.ار بگيرعه8اى از ملاك اسلام قران زير مجمواند به عنودن مى8تواست.ملاك عبد بو

ش بهدگارمانى كه پـرورگزيدگان است،ز8از مصاديق بـر(ع)اهيم8ابرهFهاى تسليـم:اسو
سيدن به مقام«اصطفاء»8پس ر٤٣ب العالمين هستم.او گفت:اسلام بياور گفت من تسليم ر

انى بلكه او حنيg و مسلماند و نه نصردى بو8نه يهو(ع)اهيم8سيدن به مقام اسلام است.ابربا ر
اط و تفريط خالى است8«حنيg»8و منقادد كه از افرطريقه مستقيم و معتدلى بو8او بر٤٤د.بو

دت مسلم بو88او بر طريق فطر٤٥اهى خداى تعالى است«مسلم».امر و نوابر اوو مطيع در بر
بد و يعقوش نموحيد و اسلام سفارا نيز به تو8ر٤٧ندانشاهيم فرز8و ابر٤٦د.كين نبوو از مشر

گزيـدهاى شما برا برند اين ديـن ر88كه خداو٤٨دش كرد اسلام سفـارندانش در مورنيز به فـرز
ار دهد وا مسلمان قراهند كه آن دو ر8از خدا مى8خو(ع)اهيم و اسمعيل8است تا جايى كه ابر

٤٩ار بدهد.اهند كه امتى مسلمان از ذريه آنها قرند مى8خونيز از خداو

8و٥٠اخلاص،يعنى:پاكى و صفا و پاك شدن از ناخالصى8ها و ناپاكى8ها،اخلاص:
ف8در معار٥١ى نباشد.نه شائبه مادى و معنوشىء خالص آن شىء است كه در آن هيچ گو

اى خدايش خالص كند.ا برد رالهى اخلاص،يعنى:اين8كه بنده خو
ده شده، سخنه8هاى مخلص يا مخلصين8ـ8به كسر لام8ـ8به كاربراژجا كه وآن كريم هردر قر

اد رم دين خودن دين،يعنى:يا شخص مى8گويد:داردن است،آن هم خالص كراز خالص كر
اخالص كند.د ردى امر شده است كه دين خوند به فرى خداوخالص مى8كنم،يا از سو

ف «عباد» بهصول:اين8كه همه جا با مود مخلص يا مخلصين ـ به فتح لام ـ اوموردر
ند و ملك اختصاصىص خـداوم:اين8كه آنها عبادى هستند كه مخصـوفته8اند.و دوكار ر

8يـاد8(ع)سىت موه مخلص از حضراژ»:يك بار بـا وعبادك المخلصيـن»8يا8«عباداللـهاويند8«
د نظر است8مور(ع)س8gت يوه مخلصين،حضراژ،و يك بار با و٥١ه مريم آيهشده است؛سور

د اين8كه در بيشتر اين آيات بندگان مخلص،نكته مهمى كه مشاهده مى8شو٢٤سg آيهه يوسور
ى8هاى مخلصين نسبت به سايرترات و براز يك حكم كلى استثنا شده8اند و اين بيانگر امتياز

دم است.مر
ا8«حنيg»8و8«مسلـم»8ر(ع)م8ايات آمده است كه معصودر روادف با اخـلاص:مبانى متر

ا حنيg به معنى طريقه مستقيم و معتـدلـى88زير٥٢ده8اند.به8«خالص»8و8«مخلص»8معنى كـر
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اهىامرو نوابر اومطيع در براط و تفريط خالى باشد و8«مسلم»8به معنى منقاد واست كه از افر
ديك ود ـ نزاه ندارخـدا در او رخداى تعالى است و اين به معنى مخلص ـ كسى كـه غـيـر

 يكى است.ًتقريبا
آن كريم به شمار مى8آيد.گزيدگان در قرقلب سليم:از ملاك8ها و مبانى برقلب سليم:
صيت ياد شده است و به همين خـاطـر8با اين خصو(ع)اهيـم8ت ابرد حضراز جمله در مـور

/٣٧فات،(الصا»ËÓ≈Ê]� sÚý FOÓ²tÐù ÚdÓ¼«rOÓ≈¿–Úł Ó¡UÓ— ÓÐ]tÔÐ IÓKÚVÌÝ ÓKrOÌ«ح دانست.ا پيرو نوند او رخداو

كسىايات آمده يعنى اين8كه:قلب و دل سالم باشد و.قلب سليم طبق آنچه در رو)٨٤ و ٨٣
٥٣جز خدا در قلب بنده نباشد.

تباط با گزينش ملاك حنفيـت اسـت.ازآن كريم در اراز ملاك8هاى ديگر در قـرحنفيـت:
گزيده شده8اند.گى برجه به اين خصويت و ويژادى با توگاه ربوبى افرديكان در8و نز(ع)ان الهى8پيامبر

اهى و ميل به استقامـت اسـت.گمرى ازاض و دورg»8به معنى اعـرَنَ«حنيـg»8از8«ح
ده در اينارايات و88از رو٥٤اهىى از استقامت و ميل به گمرg»8يعنى دورًنَهمان8طور كه8«ج

8حنيg؛8٥٥است كه در آن حنفيت به همان اسلام معنى شده است.8(ع)ابطه از امام صادقر
٥٦دين باطل به دين حق.يعنى:مايل از هر

ا در8ر(ع)اهيـم8دن ابره نحل،حنيg بـوسور١٢٣ه و آيـهه بقرسور١٣٥آن كريم آيـهدر قر
8معتدل(ع)اهيم8ار داده است.آيين ابرك قرى او از شراردن او،و بيزك نبوابر و مقابل مشربر

ست كه خدا آفريدهت پاك و انسانى اود،بلكه هماهنگ و مطابق فطراف نداراست و انحر
(ع)اهيمى از اين آيين مى8كند،دين حنيg ابر8امر به تبعيت و پيرو(ص)ند به پيامبر8است و خداو

٥٧اه و محكم8ترين آن است.شن8ترين رحيدى او،كه اين همان روو آيين تو

ال كنندگان رد:من افـومو88ابتدا از دل او آغاز شد و فـر(ع)اهيم8حيدى ابـركت توسير و حـر
ا بهد ر،و با اين جمله علاقه و دلبستـگـى خـو)٦/٧٦،(الأنعام»ôÔŠV^<ü« Ks?OÓ √م«ارست نمـى8ددو

ًاهى است.و در پايان صريحـاخدا گمـرستش غيـران گفت كه پـرد و به ديگرخدا نفى نـمـوغير
حيدا آفريده است.و اين تود كه او رى آن كسى نموى به سود و آنگاه روا اعلام نمود رى خواربيز

عت بشر به دين اسلام يعنى:به خضوت است.و اين همان دعوتام است و اين مطابق با فطر
٥٨ار است.ت استوا كه بر فطراط مستقيم است،زيرابر حق تعالى است و اين همان صردر بر

دن8هم در اعتقاد و هم با زبان و نيز با عمل كـر٥٩شكر،اظهار نعمت اسـت،شكر:



٧٣شمار�  ٥٣ مفهوم و ملاك�هاى اصطفاء

دن نعمـت وا كفر يعنى:پنهان كرابر كفر است زيرد….شكر در برا ظاهر نموان آن رمى8تو
ى آن نهادن.ش روسرپو

دار دادن آنها در كنار هم چنين استنباط مى8شواز بيان آيات و قرابطه شكر و اخلاص:ر
تتد:«به عزاى خداى هستند،آنجا كه شيطان قسـم خـوران همان مخلصيـن بـركه شاكر

.و)٨٢و٣٨/٨١(ص،د مگر بندگانى كه مخلص باشند»اهم كراه خوا گمرگند كه همه آنها رسو
اى بشراه مستقيمى كه تـو بـردى بر سر راه كرا گمرنيز آنجا كه گفت:«به خاطر اين8كـه مـر

.در)١٧و٧/١٦اف،(الاعرا شاكر نيابى»ى كه بيشتر آنها رده8اى مى8نشينم،… به طورسيم نموتر
»؛[مگر بندگانت]مى8باشد و كلمه»œU³Ž ô„نا«له استثاين دو آيه«لاتجد»،[نمى8يابى]به منز

»s¹d1Uý»8به جاى كلمه«sOBK/8است.اين يعنى:شاكرين همان مخلصين هستند كه�«
88و تنها كار و كيد او اين است كه مقام ربوبيت خدا از ياد٦٠د.ه اى ندارن در آنان بهرشيطا

ت كند و ساحت مخلصين و شاكرين عالى تر ازى معصيت دعود وبه سون ببربندگان بيرو
اين است.

شنى و گاه در لفافه بعضىآن كريم گاه به روگزيدگان در قراز ميان برهFهاى شكر:اسو
،به٦٤،سليمان٦٣اهيم،ابر٦٢(ع)ح8ده است.از نو88نام بر٦١صg شاكر و بعضى شكورا با ور

ان است.از ابىه شاكرمر8نيـز در ز(ع)س8gده شده است.يوآن نام8بران عبد شكور در قرعنو
ا او هنگامى كه شـبح عبد شكور ناميده شـده،زيـرد:«نوموايت شده كه فـر8رو(ع)جعفـر8
اهى مى8دهم كه هر آنچه در شبانه8روز درد مى8گفت:خدايا من گـود يا صبح مى8كرمى8كر

ست.تو يگانه8اى هستى بى8شريك.حمـد ونعمت يا سلامتى در دين يا دنيا هستم از تـو
ضايت تو باز همى و بعد از راضى شواجب است تا رمن وشكر تو به خاطر آن نعمت8ها بر

٦٥ضايت تو».ر

لسو8گفت:اى ر8(ص)د.او به پيغمبـرد عايشه بو8نز(ص)ل خدا8سود:«رمو8فر(ع)امام باقر8
ا آمرزيده است؟ى،با آنكه خدا گناه گذشته و آينده تـرنج مى8انـدازا به ردت را خوخدا چر

ار خدا نباشم…».د:اى عايشه،آيا من بنده سپاسگزموفر
د باقى بماندت پاك خواهد انسان بر فطرند مى8خوخداوسربلندى در ابتلا و امتحان:

ت پاك باقى نمى8مانند.ا طى كند.اما همه انسان8ها بر اين فطراه كمال رو در اين مسير ر
اينا بشناسند بنابـرد رد انسان8ها نيز خـولى بايد خـوگاه است وند به باطن انسان8هـا آخداو
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اند،آنگـاه خـالـص را محـك مـى8زد و همـه رمايد تا خالص از نـاخـالـص جـدا شـومـى8آز
بر8مى8گزيند.

ت،اثر اين امتحان اين است كه صفات باطنى او از قبيل اطاعت،شجاعت،سخاو
دت مى8گيراين امتحان از طريق عمل صورد.بنابرا ظاهر مى8سازفا و…رعفت،علم،مقدار و

ها شده و هيچ امتحـانده8ايم رند كه تنها با گفتن آنكه ما ايمـان آوردم پندارنه گفتار8«آيا مـر
اد مختلgجه امتحان در افرشن است سطح و درلى آنچه رو.و)٢٩/٢ت،(العنكبوند؟!نمى8شو

اتبان به مراى پيامبرفيت آنها تغيير مى8كند و برجه ايمان و ظرت است.و نسبت به درمتفاو
سخت8تر و شديدتر است.

ش مى8دهنـدجـام بـلا بيشـترب8تر8استهر8كه8در8اين8دهر8مقر
ندى،نداشتن فرزفتارابر نعمت يا گرگزيدگان در برن از برناگومايشات و ابتلائات گوآز
ند؛دم،سر بريدن فرزف8هاى مرى و تحمل تهمت8ها و حران پيرى داشتن آن تا دورو آرزو
ان ديگر كه دراونه8هاى فرو… و نمو8(ع)سىت مـوطن؛حضرى از و8دور(ع)8اهيم8ت ابرحضر

نفته؛نشان از همين مطلب است و همه آنها سربلند از امتحان بيروت گرد اينها صورمور
الا دست يافتند.ند به مقام و جايگاهى ود خداوآمدند و نز

فند همين امربه معروى خداوملاك ديگر گزينش از سوف و نهى از منكر:امربه معرو
امنين از اين امت ران مـؤه8 آل عمراز سور١١٠آن در آيه شريفـه:و نهى از منكر است.قـر

انده اسـت.و درم بشريت بهترين امـت خـوا در ميان عمـوار داده و آنها رد خطاب قـرمور
صفت ـگى است كه با ايـن دو8مصداق ديگر اين ويـژ(ص)اف پيامبـر8ه اعراز سور١٥٧آيه:

كتب عهدين از او ياد شده است.ف و نهى از منكر ـ حتى درامربه معرو
آن از آنها ستايش و تمجيد شده و پس از آن بهادى كه در قراز افرع به خدا:جوت ركثر

ابين مى8باشند.ّگزيدگان و نيكان هستند اوند از برد خداواين نكته تصريح شده كه آنها نز
ىع به سـوجوى رع و به معنـاى بـسـيـارجوب»8به معـنـاى راب»8اسم مبالـغـه از8«اوّ«او

ه8«ص»ا در سورد راب خوّگذشت جمعى از بندگـان اودگار است.خداى تعالى سـرپرور
دند.اجعه مى8كرادث ناملايم،به خدا مرم حوه در هنگام هجوارده است كه هموآور

دها بيان نمـود رامى خـوان گر،و آنگاه نام نه تن از پيامـبـر8٦٦(ع)دت داواز جمله حضـر
ن آيات به دستاحت بيان شده و در بقيه از مضمواب در بعضى به صرّاست كه صفت او
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،(ع)ب8،يعقو(ع)،اسحاق88(ع)اهيم،ابر(ع)ب8،ايو8(ع)،سليمان(ع)د8تند از:داومى8آيد كه عبار
ى خدا«تسبيح»ع به سوجود رار8از مو٦٧.به قرينه آيات(ع)الكفل8،ذو8(ع)،اليسع(ع)اسماعيل8

ËÓD�«]OÚdÓ� Ó×ÚAÔ—uÓ…Îد«دنع مى8كرجوى ما رندگان،بسيار با تسبيح به سوه8ها و پرد و كواست.داو

1Ôqy� ÓtÔ√ ÓË]»««،ا تسبيـحد و خدا رمند بودى نيـرو.او در تسبيح خداى تعالـى مـر)٣٨/١٩(ص
اب است؛يعنى:بسيار بر خـداّغان هم با او هم8صدا مى8شدنـد او اوه8ها و مرد و كومى8كر

ند از او انجام داد.ص پس از امتحان8هايى كه خداوع مى8كند به خصوجور
ËÓËÓ¼Ó³ÚMÓ� UbÓË«ÔœÓÝ ÔKÓOÚLÓÊUÓ½ FÚr?Ó�« ÚFÓ³ÚbÔ≈ ½]tÔ،«ابين استّنه8اى از أونيز نمـو(ع)8ت سليمان8حضر

√ÓË]»«Ï«،ند است.د خداوانجام نيك نزب و سراى او نيز تقر؛بر)٣٨/٣٠(ص
،(ع)اهيـم8ان ديگر از ابـر،و پيامـبـر)٣٨/٤٤(ص،»FÚrÓ�« ÚF?Ó³Úb?Ô≈ ½]t?Ô√ ÓË]»«Ï½،«(ع)ب نبـى88ايـو

انى هستند كه از نيكـاناز پيامبر8(ع)8،يسع(ع)الكفل8،ذو8(ع)،اسمعيـل(ع)ب8،يعقو(ع)اسحق8
ع پى درپى به خدا مى8باشند.جوگى راى ويژده شده و دارگزيدگان شمرو بر

ديgابين مى8داند شايد به خاطر اين8كه اينها نيز دررّا از أوان همه رصاحب تفسير الميز
د و تعريفى كه از اينهاده شده بوصg از آنها نام بران قبلى هستند كه با اين واه با پيامبرو همر

٦٨ من الاخيار».�ك و يكى است:«كلمى8كند با آنها مشتر

سن» به معنى زيبايى و نيكويى است.«احسان»ُاحسان از ريشه8«حاحسان و محسنين:
ا آفريدد رجوى:زيباترين آفرينش8ها آن8كه زيباترين مو»8يعناحسن الخالقينى.«يعنى زيباساز

د.ك زيبايى تنها با انسان است اگر انسان نباشد،زيبايى معنا ندارا زيبايى و درزير
ن عيب هم از جهتجه حسن وبدوت است از انجام دادن هر عملى به و«احسان»8عبار

٦٩ده باشد.اى خدا نبواستقامت و ثبات و هم از جهت اين8كه جز بر

تباطكار به انسان8هاست و اگر در ارتباط با انسان باشد،به معنى نيكو«محسن»8اگر در ار
٧٠اه خدا.با خداى تعالى است.يعنى:استقامت و تحمل در ر

د احسانشى ندارد خدا هيچ ارزاى خدا نباشد،نزدم اگر براحسان به مرايط احسان:شر
ضاى او انجام شده باشد.اى رلت است كه براى منزد خدا دارمانى در نزدم زبه مر

ان بيان شده است كه محسنينه آل8عمراز سور١٣٤در آيه8آن:ايگاه احسان و محسنين در قرج
اخى و نيز تنگ8دستى انفاق مى8كنند. ب:خشم وسعت و فركسانى هستند كه:الg:در حال و

د.ست مى8دارا دوند و خدا آنها ردم مى8گذرا فرو مى8نشانند.ج:از بدى مرد رغضب خو
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٧١88ند.ى خداو.امر به احسان از سو١ابطه با محسنين:آن كريم در رجه در قرنكات قابل تو
.پاداش احسان و نيكى تنها نيكـى٧٢8٣.امر به احسان در كنار امر به عدل آمده است.٢

 ـ٧٣8٤دن است.كر  ـامر به احسان به و٥.در آياتى  ٧٤8ند.الدين شده است در كنار عبادت خداوآيه 
ند وابر خداودن در كنار تسليـم در بـر.محسن بو٦د.سـت دارا دوند محسنيـن ر.خداو٥

دگارد پـرورب نزاى جايگاه قـرا مكمل خوبى بـركنار تقـوند داشتن يـا درى خـداوروبه سو
ا ضايع نمى8كند و نيز به آنهاند به محسنين پاداش مى8دهد و اجر آنها ر.خداو٧٥8٧است.

٧٦ت مى8دهد.بشار

،(ع)اهيـم ت ابـرده شده حـضـرآن كريم از آنهـا نـام بـره8هاى احسان كـه در قـراز اسـو
٧٨.(ع)ح8و نو٧٧،(ع)سgيو

آن كريم از آن يادند در قرگزيدگان كه خداوك در برگى8هاى مشتراز ويژدن:قع بوبىFتو
دهم خويـش بـودم و قوان از مـرارگوقعى و عدم چشـم8داشـت ايـن بـزرده است،بى8تـونمـو

.)١٢٧و٢٦/١٠٩اء،؛الشعر١٠/٧٢،نس(يو»ÓLÓÝ UÓQÓ�Ú²ÔJÔrÚ� sÚ√ ÓłÚdÌ≈ ÊÚ√ ÓłÚdÍÓ≈ Ž ôÓKÓK�« v]t>…است.«
شتنـود فكر نمى8كنند.سره خوا بر8مى8گزيند كه دربـارند كسانـى ربه طور حتم خداو

٧٩ند.ان ندارقعى از ديگراين تواى آنها مهم است و بنابران برديگر

(ع)ط8،لو8(ع)،صالح8(ع)د،هو(ع)ح8گزيده الهى،نوان برل پيامبـراء»8از قوه88«شعردر سور

صيتاى اين خصوده شده است.از جمله كسانى كـه دار8نيز همين سخن آور(ع)و شعيب8
ار ياد شده است،تاّايات از او به حبيب نجاست صاحب داستان8«يس»8مى8باشد كه در رو

٨٠آمد.جايى كه او مانند ساير شهدا در بهشت در

ا بهكلمه8«دعا»8به معناى اين است كه دعاكننده نظر دعا شده رتباط با گزينش:دعاو ار
حىانش وايت شده كه خدا به يكى ازپيامبررو(ص)8ل خدا8سو88از ر٨١د جلب كند.ى خوسو

از من اميد بنـددا كه به غيـرمندى رى هـر آرزوگند،آرزوت و جلالم سـوستاد كه8«به عـزفر
شانم و از گشايـش ودم بر تنش مى8پـومبدل به نااميدى مى8كنم و جامه ذلت در مـيـان مـر

د دور مى8كنم.آيا بنده بنده من باشد و در شدائدش به غير من اميد ببندد؟با اينكهفضل خو
٨٢د…».ار شوشدائد همه به دست من است و آيا به غير من اميدو

نه8هايى از ادعيه خالصانه آنهاگزيدگان و نموو نيز ديگر بر8(ع)8ان الهىند از پيامبرخداو
داشتايات چنين برده است.از آيات و روآن كريم ياد نموده در قرموند اجابت فرا كه خداور
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ى خداى تعالىان از سـوسالت در بعضى از پيامبـردادن راراملى كه در قـرد كه از عـومى8شو
ده و دعاهاىمن و صالح بوادى مؤا آنها افرده است،زيران آنها بوان يا مادرده،دعاى پدرثر بومؤ

ا داشته است وايط استجابت راين شرده و بنابراضع و ادب كامل بوى توآنها خالصانه،از رو
.)٤٢/٢٦ى،(الشوراهند به آنها مى8دهدد بيش از آنچه مى8خوند از فضل خوخداو

ا در مياندگارنه دعاهاست:«پـرورنه بارز اين گو8نمو(ع)8و اسماعيـل8(ع)اهيم8دعاى ابر
.)٢/١٢٩ة،(البقرانگيز تا…»دشان برخوى ازايشان پيامبر

د8هم8چنان كه خو8٨٣است.(ص)ايات آمده است:اين شخص پيامبر ما محـمـد8در رو
8هستم.دعاهاى ديـگـر88(ع)ت عيسى8و بشار(ع)اهيـم8م ابردند:من دعاى پدرمـو8فر(ص)ايشان8

/٣ان،(آل8عمرد8در همين مور(ع)كريا88و دعاى ز)١٤/٣٩اهيم،(ابرند صالح8اى داشتن فرز8بر(ع)اهيم8ابر

.)٣٩ و٣٨
د پاگزيده خوالدين برادى هستند كه در اثر دعاى وگزيدگان افرى از براز سويى بسيار

ندان كه ذريه آنهاد آن فرزسيدند و نه تنها خوالايى رد گذاشته و به مقامات وجوصه وبه عر
.و نيز دعاى همسر)٣٩و٣/٣٨ان،(آل عمر8(ع)كريا8نيز نتيجه و اثر دعاى اجداد آنهاست دعاى ز

تا به بهترين صور8ر(س)ند مريم8د و خداوندى كه به دنيا مى8آورد فرز8و نذر او در مور(ع)ان8عمر
ى و اين استجابت8است و تطهير و(س)و اين همان اصطفاى مريم8) ٢/٣٥ان،(آل عمرفت.پذير

اىد و او نيز آيتـى بـرلد مى8شـو8از او متو8(ع)8د او كه عيـسـىد و نه تنها خـوش بودعاى مـادر
٨٤دد.جهانيان مى8گر

ت8«الدابه»8يعنى:8صبر٨٥ى در تنگناست.دداركلمه صبر به معنى امساك و خوصبر:
»8يعنى:بلايى بـرًت فلانادم و نيز8«صبـرن علg حبس كـرا در جايى بدوان رمن فلان حيـو

ت استاهد يافت.صبر عبار مى8فهمد،بلايى كه از آن خلاصى نخوًدم كه بعداش آورسر
ا،كهد رل نظام نفس خـواندكنترد استقامتى داشته باشد كه بتـواز اين8كه انسان در قلب خو

د،در دستى از اختلال آن بستگى به آن نظـام دارگيراستقامت امر حيات انسانى و جلـو
فتن فكر و فاسد شدناهه رتى و به بيرشى تدبيرو بى بصيراموقه و فرا از تفرد رفته،دل خوگر

تده صورا آماده هر مصيبتى نمود رد.و معناى صبر اين نيست كه انسان خـواى باز بدارر
٨٦ند.ا سيلى بزاست او ركس خود تا هرا بگيرد رخو

انسد.پيامبرابر ناملايماتى است كه به آدمى مى8راز جمله اخلاق پسنديده،صبر در بر
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.)٤٦/٣٥(الاحقاف،ده8انده8هاى صبر بوم اسوالعزلواو
ارد ستايش خداى تعالى قـرصg مـورآن كريم به خاطر اين وادى در قـره8ها و افرگرو

حمـن؛،عبادالر)٣٥ و٤١/٣٤(فصلـت،ان؛،صابر)١٢ ـ٧٦/٥(الانسـان،ار و نيكان؛فته8اند.ابـرگر
/١٦(النحل،اه خدا؛ان در رمهاجر)8٥٤ـ٥٢/ ٢٨(القصص،هى از اهل كتاب؛،گرو)٢٥/٦٣قان،(الفر

.)١١٠و٤٢و٤١
/١٢سg،(يوفته8اندار گرد مدح قراحت مورگى به طور خاص و به صرادى نيز با اين ويژافر

8.)٨٦ و٢١/٨٥(انبياء،8و8)١٨ و٨٣
ده است ازصافى نيك و ستـواى اونانى است كه دار8از ز(س)مريم8پاكدامنى و عفـت:

ى داده وترنان عصر خويش برا بر ساير زند او رجمله:صفت8«پاكدامنى و عفت ».خداو
،(مريم8آمده است (س)8و در چندين آيه مسأله پاكدامنى مريم8)٣/٤٢ان،(آل عمرگزيده است،ا براو ر

.)١٨ـ ١٩/١٦
ت8نقل شده است كه حضر(ع)8مين8ه معصو8ّيا أئم(ص)ايات ذيل اين آيات از پيامبر8در رو

اند به خاطر همين صفت،آتش رده8اند خداوموده شده و فر8نيز به پاكدامنى ستو(س)فاطمه8
صفاته برى علاو8نيز به صفت پاكى و خويشتن8دار8(ع)سgده است … يوام نموبر ذريه او حر

 . )١٢/٣٣سg،( يوده شده استديگر ستو
دناستگويى مى8باشد.صـادق بـواستى و رصدق مخالg كذب و به معنـى رصدق:

ه8هايى به خاطر داشتن ايناد يا گروالاى انسانى است.افرش است و از صفات ويك ارز
فته8اند.ار گرند تعالى قرد ستايش و مدح خداوصفت مور

شناسد و به سبب ايـنان جدا كند و بازا از ديگراهد صادقيـن رند مى8خو خداوًلااصو
دى خدا مى8باشند8صادقين كسانى هستند كه طالب فضل و خشنو٨٧ا پاداش دهد.صفت آنها ر

دن اينابوا به خاطر دارادى رند افر.خداو)٥٩/٨(الحشر،خاسته8انـدى خدا و پيامبر برو به يار
گزيده اسـت و ازسالت و … بـرن:رى مهم،چـواى امورا برده و آنهـا رصفت بسيار سـتـو

ده است.صg صديقين ياد نموصداقت آنها با و
١٩(مريم،گزيدگان و از صديقين است ه كامل از اين برنه اى بارز و اسو8نمو(ع)اهيم8ابر

8است8(ع)ه صديق از او ياد شده است.ادريـساژهاى صداقت كه بـا و.از ديگر الگـو)٤١/
لى از صديقين است.ان نيست وه كسانى است كه از پيامبرمر8نيز در ز(س).مريم8)١٩/٥٦(مريم،
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نيز از صديقين است.(ع)8س8g.يو)١٢ /٦٦(التحريم، و  )٧٥ /٥( المائدة،
ف و عملش يكى اسـت.عده است.كسى كه حـرد صدق،صدق در واريكى از مـو

عد»8است.آن او8«صادق الـونه8هاى عينى صديقين است به تعـبـيـر قـر8از نمو(ع)اسماعيـل8
.)٥٤/ ١٩(مريم،

گى ايمـان و …،دن در كنار ويـژدن است.صالح بوملاك بعدى صالـح بـوصلاح:
ى است.ا تشكيل مى8دهد كه هر يك مكمل ديگرعه8اى رمجمو
آن8صلاح در قر٨٨ه صلاح به معنى لياقت است.اژوه صلاح در لغت و اصطلاح:اژو

دد انسان ـ فركريم،هم به عمل انسان نسبت داده شده است ـ عمل صالح ـ و هم به خـو
٨٩صالح ـ .

ن مهر ذلت،د،چواقع شول خدا ود قبوعمل صالح عملى است كه شايسته است مور
8و نيز صلاح عمل،به معنى آمادگى و لياقت آن٩٠ده است.ديت و اخلاص به آن خورعبو

٩١امت است.اى داخل شدن به لباس كربر

د كه از صالحانانى نام مى8برآن كريم خداى سبحان از پيامبردر قرگزيدگان صالح:بر
 /٦(الأنعـام،ده8اند.همه از صالحان بـو(ع)88و الياس8(ع)،عيسـى88(ع)8و يحيى(ع)كريـا8ده8اند:زبو

ت8و بشار(ع)ى مانند عيسى8ى يا دختر8حال ذريه پسر٩٢ح مى8باشند..اينها همه از ذريه نو)٨٥
ديدهى از صالحان است در آيه شريفه ذكر گر8و اين8كه او پيامبر(ع)اهيم88به ابر(ع)لد اسحق8تو

. )١١٢ /٣٧(الصافات،است.
د كن تا به خاطر نعمتـىاران و وا بخواهد كه:«خدايا مرند مى8خـو8از خداو8(ع)سليمان

م و عملى شايسته ـ8صالحارا گزده8اى شكر تو رموحمت فرم انعام و مركه به من و پدر و مادر
حمت خويش در صg بندگان شايسته ـ8صالـح ـا به را بپسندى و مـرـ انجام دهم كه آن ر

ا او و پدر وش از صالحان هستند؛زير.با اينكه او و پدر و مادر)١٩ /٢٧( النمل،آور»ات در
اه كسانى كه بر آنها انعامادى هستند كه بر آنها انعام شده است«رش به حكم آيه از افرمادر

د ازجوده8اند؛با اين واط مستقيم بوو آنها از اهل صر )٦٩ / ٤(النساء،اه مستقيمدى»يعنى:ركر
اند.ى سعادت بخوا به سواهد باطن او رخدا مى8خو

گزيد8«فاجتـبـاه»88و ازا برش او ردگـارگزيدگان است.پـرور8يكى ديگـر از بـر(ع)نـس8يو
صافه بر داشتن اوا دادند كه علاولد يحيى رت توكريا بشارشتگان به زار داد.فرصالحانش قر
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تند بشـار8كه خداو(ع).عيسـى8 )٣٩ / ٣ان،(آل عمرى از صالحـان اسـت.الا،پيامبـره و وويژ
ده و ازمند بـوت آبرومى8دهد،در حالى كه او:«در دنيا و آخر(س)8ا نيز به مريـم8لادت او رو

.)٤٦ و ٤٥/ ٣ان،( آل عمرمقربين … و از صالحين مى8باشد».
ايات و تبيينلى در روده نشده واحت نام بـرآن كريم به صراز ديگر صالحين كه در قر

منين8است.او صالح المو(ع)ده شده،على بن ابى8طالب8آيات از طريق فريقين از صالحين نام بر
ست ولاى اوند موا داشته باشد همه بدانند كه خداو8ر8(ص)ار پيامبراست.«هر كس قصد آز

٩٣.)٦٦/٤(التحريم،شتگان نيز بعد از آن پشتيبان اويند»منان و فرئيل و صالح موجبر

اىند تعالـى دارشته گذشت به طور خلاصه چنين بر8مى آيـد:خـداواز آنچه در اين نـو
تى اشد دور شده و به جنبه ملكوا نيز آفريده تا از تن خاكى خوصفات نيك است و انسان ر

اهار داده است و رت انسان8ها قرا در فطرنه رب و خداگوطى طريق نمايد.تمامى صفات خو
ا طى نمى8كنند.اما انسان8هايىاحتى اين مسيـر رلى همه انسان8ها به را نيز به او نمايانده،ور

ند با دانشات او مى8باشند.و خداوند و دستورند كه مطيع محض خداود داشته و دارجونيز و
گزيده تاا برند همين انسـان رد از پيش به آنها شناخت داشته8است.پـس خـداود خونامحدو

نه8هايىه8ها و نمود چنين اسوه نشان دهد كه مى8شوّدم باشند و تا به بقياسطه بين او و ساير مرو
سته به تقويت آند داشته و پيـوا در خونه رد داشته باشد.آنها كه تمامى صفات خداگـوجوو
ا داشته8اند.دم رسالت و هدايت مرش بار امانت رداخته8اند.آنها قابليت و شايستگى پذيرپر

آمد و مقـدمدم عصر خويش سرنه در ميان مرصاف نيك و خداگـوبى8شك آنان در او
اسطهنه صلاحيت اين وار داشته8اند و گرالاى انسانى قرده8اند و در بالاترين حد از صفات وبو
دها به آنها جلب نموده و نظر او رضايت خداى تعالى بود رصافى كه مورند،اوا نداردن ربو

ته خداى تعالى در دنيا و آخـراقبت8هاى ويـژادى از عنايات و مـراست.آنگاه چنيـن افـر
دند.دار مى8گرخوربر

ديد.بهند تعالى بيان گـراد و صلاحيت آنها در نظر خـداوملاك8هاى گزينش اين افـر
ا كه بعضى از اين مبانىد چرح نمـوان ملاك اصلى مطرا به عنوان يك مبنـا رسختى مى8تو

ابطه مستقيم و تطبيق كامل باسد ملاك اسلام رند اما به نظر مى8رديك دارابطه8اى بسيار نزر
ى خدا گامسته به سواست اين انسان كه جامع صفات نيك است و پيوا دارمقام اصطفاء ر

د.اه ببرد به همرا نيز با خواند ديگر انسانها رد بايد بتومى داربر
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د تصورتى كه مى8شوند باشد.بهترين صورگزيده بايد تسليم محض خداواين اين بربنابر
دش،از فكر و قلب و عمل و … همه و همه تنهاجواسر ودى باشد كه سرد اين كه او فركر
گزيده خالص يك چيـز و اصـلـح و بـهـتـريـن آنن اصطفاء نـيـز بـراى خدا باشـد.چـوبـر

خدا پاك باشد.مى8باشد.بهترين بنده،خالص8ترين بنده است كه از هر چيز غير

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و٢/٨٩٣ة الـلـغـة،/«صـفـو»؛جـهـر٧/١٦٢.الـعـيـن،١

ب،؛لسان العـر8٣/٢٩٢/«صفو»؛مقاييس اللـغـة،١٠٧٦
«صفو».١٩/٦٠١س،؛تاج العرو٤٦٢ ـ١٤/٤٦٤

دات//«صفا»؛المـفـر٦/٢٤٠١.الصحاح تـاج الـلـغـة،٢
/«صفو».٤٨٧

/«صفو».٤٨٨دات/؛المفر٣/٢٩٢.مقاييس اللغة،٣
.٤/١٣٦آن،س قر؛قامو٣/٢٩٢.مقاييس اللغة،٤
.٣/٢٩٢؛مقاييس اللغة،٦/٢٤٠١.الصحاح تاج اللغة،٥
/«صفو».٢/٢٣٥؛المحيط فى اللغة،٤٨٨دات/.المفر٦
.١٤/٤٦٢ب،.لسان العر٧
.١٩/٦٠١س،.تاج العرو٨
.همان.٩

.٧/١٦٣.العين،١٠
.٤/٢٢٦.تهذيب اللغة،١١
است:«…لنا الأنفال و لنـا(ع)ايت از امام صادق.در رو١٢

.١٧/ح١/٥٤٦ا لمال»،الكافى،صفو
.٢/٣١٨آن،س قر.قامو١٣
-٧/٥٥٥؛تهذيـب الـلـغـة،٣٠٢ و ٣٠١/ ٤.العـيـن،١٤

٥٤٦.
١/٢٥٠س،؛تاج العرو٢٦٤ـ٤/٢٦٧ب،.لسان العـر١٥

؛صحاح اللغة،٨٩٣١ و٨٩٤٤/ ٦هنگ دهخدا،؛فر٢٥١ـ
/٣٠٠دات/؛المفر١/٣١٢ة اللغة،؛جمهر٦٥١و ٢/٦٥٢

«خير».
١/٢٥٠س،؛تـاج الـعــرو١/٣١٢ة الـلـغـة،.جـمـهـر١٦

.٢٥١ـ
٦/٨٩٤٤هنگ دهخـدا،؛فر٧/٥٤٦.تهذيب اللغـة،١٧

.٨٩٣١و
١/٢٥٠س،؛تاج العرو٦٥١ ـ٢/٦٥٢.صحاح اللغة،١٨

.8٨٩٣١ و٨٩٤٤/ ٦؛دهخدا،٢٥١ـ
.١/٣١٧ ـ٢شى»،آن«قرس قر.قامو١٩
.همان.٢٠
٢٥٠س،از؛تاج العرو٢٦٤ ـ ٤/٢٦٧ب،.لسان العر٢١

.٨٩٣١ 8و٨٩٤٤/ ٦؛دهخدا،٢٥١ـ8
.٦/٨٩٣١.دهخدا،٢٢
.همان.٢٣
.همان.٢٤
 ـ٤/٢٦٤ب،.همان،لسان العر٢٥  ٢٦٧.
.همان.٢٦
.٦/٣٧٩س،.تاج العرو٢٧
ب،؛لسان 8العر٣٠٢دات/؛المفر١/٣١٢ة الغة،.جمهر٢٨

 ـ٤/٢٦٤ .٣/١٥٩؛٣١٢ ـ١/٣١١8د،ارب المو؛أقر٢٦٧ 
.٣٠٢دات/.المفر٢٩
.٦/٣٧٩س،.همان؛تاج العرو٣٠
.٦/٣٧٩س،.تاج العرو٣١
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.٣٠٢دات/.همان؛المفر٣٢
سس«قاموشى در قامو.همان؛اين در حالى است كه قر٣٣
 ـ٢/٣١٨آن،قر گزيدن و انتخابده است:برد آور» خو٣١٧ 
گزيننده، دلپسندگزيده نسبت به 8برا شىء برا اختيار گوييم زيرر

ـىَلَ عٍـمْـلِى عَـلَـم عُـاهَنْرَـتْـد اخَـقَلَو،مانـنـد:«ب اسـتغوو مـر
دما بر مرى علمى كه داريم آنان ر رو)٣٢/ ٤٤(الدخان،َ»ينِمَالَعْال

 /٢٠(طه،» ىَحوُا يَمِ لْعِمَتْاسَ فَكُتْرَتْا اخَنَأَونيز:«گزيديم.وبر

١٣(.
.٣/١٥٩آن،حقيق فى كلمات القر.الت٣٤
 .٢/٥٢آن،.التحقيق فى كلمات القر٣٥
/«جبى».٦/١٩٢.العين،٣٦
/«جبى».١٨١دات/.المفر٣٧
؛لسان١/١٠٢د،ارب المـو؛أقر٢/١٦آن،س قر.قامـو٣٨
.١٤/١٣٠ب،العر
.١٦/٩٦ان،.الميز٣٩
 .١/٤٥٤.همان،٤٠
.١٨٥ ؛معانى الاخبار/٣/٧٦ل كافى،جمه اصو.تر٤١
اَنِـدْنِ عْـنِ مًةَـمْحَ رُاهَـنْيَـا آتَنِـادَبِ عْـنِا مًدْـبَا عَدَجَوَف:«.مانـنـد٤٢

.پـس آن دو ـ )٦٥/ ١٨(الـكـهــg،»ــاًـمْـلِـا عَّنُــدَ لْـنِ مُـاهَـنْــمَّـلَعَو
ا يافتند كه بـهدش ـ بنده8اى از بندگان مـا رو شاگر8(ع)سى8مو

د بـه اود خوديم و دانشى از نـزد داده بود خـوحمتى از نـزاو ر
8 است ـ.(ع)ت8خضر8!حضرديم.ـ منظورخته بوآمو
.١٣١ و ١٣٠ /٢ة،.البقر٤٣
.٦٧ /٣ان،.آل عمر٤٤
؛١٢٦/ ٣؛كنز الدقائق،٢٥/ ٣ل كافى،جمه اصو.تر٤٥

.١/٣٥٢نور الثقلين،
.٣/٤٠٠ان،جمه الميز.تر٤٦
.٢/١٣٢ة،.البقر٤٧
حيد. گفته شده به كلمه تو١٢/٨٨ار،الأنو.بحار٤٨
.٢/١٢٨ة،.البقر٤٩
 به بعد.١١/٢١٩ان،جمه الميز.ر.ك:تر٥٠

 .١٦٨هى،ا /آن پژوآن و قر.دانشنامه قر٥١
.٣/٢٥ل كافى،جمه اصو.تر٥٢
.٣/٢٦.همان،٥٣
.٧/٢٢١ان،.الميز٥٤
.٢/١٦٦.كنز الدقائق،٥٥
.١٠٤ و١٠٣ /ح ١/٦١.همان؛تفسير عياشى،٥٦
.٧٨٦و٣/٩٤الثقلين،.تفسير نور٥٧
؛١٦١ و٧٩و٧٨و٦/٧٧.ن.ك:آيـات:(الانــعــام،٥٨

.٢٦٨و ٢٦٧و ٧/٢٢١ان،جمه الميز)؛تر٣٠/٣٠م،الرو
.٤/٥٧.همان،٥٩
.٥٩.همان/٦٠
ص8gند با وابطه با خداوآن كريم در رصg شكور در قر.و٦١

فته است.ار»8به كار رّص8g«صبد انسان با و«غفور» و در مور
.١٧/٣اء،.الأسر٦٢
.٤/١٦٢ المنثور،ّ.در٦٣
.٦ /ح٣٥/ ١ايع،؛علل الشر١٢/٦٩ار،.بحار الأنو٦٤
/١٣ان،جمه الميـز؛تـر٢/ح٢/٤٠٥هان،.تفسيـر بـر٦٥
٥٧.
.٣٨/١٧.ص،٦٦
 به بعد.١٧/٢٨٨ان،جمه الميز.تر٦٧
.١٧/٣٢٣.همان،٦٨
.٤/٢٨.همان،٦٩
.١٣و٤٦8/8١٢.الاحقاف،٧٠
.١٦/٩٠.النحل،٧١
.همان.٧٢
.٥٥/٦٠حمن،.الر٧٣
؛٦/١٥١؛الانعـام،٤/٣٦؛النـسـاء،٢/٨٣ة،.البقـر٧٤

.٤٦/١٥؛الاحقاف،١٧/٢٣اء،الأسر
.١٦/١٢٨؛النحل،٢/١١٢ة،.البقر٧٥
.١١/١١٥د،.هو٧٦
.١٢/٢٢سg،؛يو٣٧/١٠٥.الصافات،٧٧
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.٣٧/٨٠.الصافات،٧٨
/١١د،؛هو٦/٩٠؛الانعـام،٣٤/٤٧.ر.ك:سباء،٧٩
.٤٢/٢٣ى،؛الشور٢٩
.١١/٧٢.كنز الدقائق،٨٠
.٢/٤٢ان،جمه الميز.تر٨١
.١٢٤ و ١٢٣.عدة الداعى/٨٢
.١٢/٨٨ار،الأنو.بحار٨٣
 ؛بحار٢٧١ و ٢٧٠ و ٣/٢٨٧ان،جمه الميز.ر.ك:تر٨٤

.١٤/٢٠٢ار،الأنو
/«صبر».٤٧٤دات/.المفر٨٥

.١١/١٤١ان،.الميز٨٦
 ـ٣٣/٨اب،.الأحز٨٧ .١/٤٥٨ان،جمه الميز؛تر٢٤ 
.همان.٨٨
٨٩،g٢٤/٣٢؛النور،١٨/١١٠.الكه.
.٣٠ و ١٧/٢٩ان،جمه الميز.تر٩٠
به بعد،١/٤٥٨.همان،٩١
.٧/٣٣٥.همان،٩٢
ان،جمه الـمـيـز ؛تر١٠/٣٠٦.ر.ك:مجمع الـبـيـان/٩٣
؛٦/٢٤٤ المنثـور،ّ؛در٢/٣٧٧ ؛تفسير قمى،١٩/٥٥٦
.8٢/ ح٤/٢٥٣هان ،البر


